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مسئله تعن حقوق و وظائف بيگانگان يکي ديگر از موضوعات حقوق بن الملل خصوصي است که از درباز مورد
بحث بوده است. در گذشه هاي دور براي بيگانگان حقوق روشن و فراواني وجود نداشه است و ا همن اواخر،

حقوق آنان عمدا در رتو معاهدات دو يا چند جانبه و رفار مقابل معلوم ي شده است و اخرا حداقلي از
حقوق براي آنان به عنوان يک الزام بن المللي در نظر گرفه شده است.

اما در نظام حقوق اسلام از همان آغاز و از چهارده قرن يش، بيشترن و بهترن حقوق حتي به طور يکجانبه و به
صورت يک اصل خود الزاي از طرف دولت اسلاي براي بيگانگاني که به شکل قانوني در قلمرو دولت اسلاي

زندگي ي کنند يش بيني شده و در مقابل محروميتي که از بعضي از حقوق وژه اتباع دولت اسلاي دارند، از
برخي وظائف مهم معاف شده اند.

به عبارت ديگر در آن زمان که دولتها، چه دولتهاي ديني و چه غر ديني براي بيگانگان کمترن حقي جز از سر
ضرورت و اجبار قائل نبودند، نظام حقوقي اسلام به نيکوترن صورت، تمام آنچه را که امروز تحت عنوان «حداقل
حقوق انساني براي بيگانگان» معروف شده است براي بيگانگان به رسميت شناخت. از جان، مال، منزل و مسکن
آنان حمايت کرد و حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت و تجارت مشروع را براي آنان به رسميت شناخت. به

هر حال اهم وظائف بيگانگان از ان قرار است :
1. رعايت کليه مقررات و قوانن [عموي ] کشور اسلاي محل اقامت

2. احترام به مقررات و شعائر ديني
3. عدم مبادرت به اقدامات خصمانه عليه امنيت کشور

4. عدم مبادرت به جاسوسي به نفع حکومت بيگانه
5. عدم تجاهر به منکرات.

جالب است توجه داشه باشيم که نظام حقوقي اسلام، نه نها وظيفه بيگانگان مقيم دارالاسلام را معن کرده
است، بلکه وظيفه مسلماني را هم که به صورت قانوني چه دائم و چه موقت در کشورهاي غر اسلاي به عنوان

بيگانه اقامت گزيده است، معن نموده و في الجمله آنان را مکلف به رعايت قوانن عموي دولت بيگانه محل
اقامت نموده است.

در مقابل وظائف مذکور، بيگانگان از ان حقوق و معافيتها برخوردارند :
1. آزادي ورود، و تردد در داخل کشور اسلاي (به اسناي مکه و مدينه)

2. آزادي انتخاب اقامگاه، (به اسناء حجاز)
3.آزادي انجام وظايف مذهي

4. معافيت از رداخت برخي از ماليات ها
5. معافيت از خدمت نظام وظيفه و دفاع از کشور

6. حق برخورداري از مقررات مربوط به احوال شخصيه بر طق مقررات مذهي خويش.



از جمله آار و ناج آخرن حق آن است که در دعاوي بن المللي مربوط به احوال شخصيه و بر اساس قاعده
فقي «الزام و الزام» ي توان تعارض قوانن را با صلاحيتدار دانستن قانون خارجي حل کرد. چنانچه در برخي

ديگر از موارد تعارض قوانن نز چنن امري امکان پذر خواهد بود.

حقوق اقليتها

انساني ترن، نوع برخورد با اقليتها را در نظام حقوقي اسلام ي توان يافت، زرا اسلام بيشترن حقوق و آزادي ها
را براي اقليتهاي ديني يا اهل ذمه مقرر فرموده است.

اولا، انعقاد چنن يماني را براي آنان اختياري و براي دولت اسلاي، در صورت درخواست آنان، الزاي نمود، يعني
بر دولت اسلاي واجب است که درخواست آنان مبني بر انعقاد يمان ذمه را بپذرد.

انيا، اهل ذمه به موجب ان يمان در برابر دو تعهد اساسي يعني رداخت جزيه (بجاي ماليات بيشتري که
مسلمانان ي ردازند) و الزام به مقررات جامعه اسلاي، قريبا از تماي حقوقي که براي مسلمانان ابت است
برخوردار ي شوند. هم جان و مال آنان، همچون مسلمانان، از مصونيت و امنيت برخوردار است، ا آن جا که بر

دولت اسلاي است که از آنان دفاع کند، بدون آن که وظيفه اي نسبت به دفاع ملي در برابر متجاوز داشه
باشند، و هم به لحاظ فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال به زراعت، صناعت و تجارت نز از آزادي زيادي بهره مند

هسند. حتي برخي فعاليتهاي اقتصادي و بعضي از انواع بع و تجارت که براي مسلمانان ممنوع است، براي آنان
و البه در روابط بن خودشان مجاز شمرده شده است. حقوق مدني مذهي آنان به رسميت شناخه شده و در

امور شخصي يعني نکاح، طلاق، ارث، وصيت و امال آن، برابر مقررات مذهي خودشان رفار ي کنند. در امور
قضاي هم در عن آن که حق مراجعه به محاکم عموي دولت اسلاي را دارند از اسقلال قضاي نز برخوردارند
و ي توانند به محاکم خود مراجعه نمايند . در حفظ آن و اجراي مراسم مذهي نز از آزادي فراواني برخوردارند

و معابد و اماکن مقدس آنان مورد احترام و حمايت مسلمانان و دولت اسلاي است.
افزون بر همه ان حقوق و آزادي هاي شناخه شده براي اقليتها، توصيه هاي مؤکد و الزام آور فراواني مبني بر

حسن سلوک و رفار مسلمانان با اهل ذمه وجود دارد، توصيه ها و دستوراتي که در عينيت ارخ نز تحقق يافه
و همه دانشمندان منصف غري که در ان زمينه مطالعه و تحقق داشه اند به آن اعتراف کرده اند. (1)
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ي نوشت ها :

1. براي نمونه، فرازهاي از سخنان مارسل بوازار حقوقدان برجسه و اسلام شناس معروف توجه فرمائيد :
«تساهل ديني» در اسلام، بر خلاف برداشت اروپائيان از ان واژه، به ي بند و باري و سهل انگاري اطلاق ني شود
ديانت اسلام به گروههاي غر مسلماني که در درون جامعه مسلمان، زندگي ي کنند آزادي انجام فرائض ديني و
حفظ آداب و رسوم قوي را داد و آنها را به حمايت خود گرفه است. ان رفار مردي به تعبر اسلام «تساهل»

ناميده شده و مجامع جهاني، امروزه ان تفکر عالمانه اسلام را به مقررات حمايت از آزادهاي انسان، افزوده اند و
از سخت گرهاي اکثريت نسبت به اقليت در بيان افکار و عقايد خود چشم وشيده اند. حکومت مسلمان نه

نها آزادي اقليت غر مسلمان را أمن نموده، بلکه فرصت بهره مندي از مزاياي اداري اقتصادي جامعه را به
بيگانگان داده و موانعي را که در راه ان بهره مندي وجود داشه، از يش پاي آنان برداشه است. بايد توجه



داشت که احترام به شخصيت انسانها و حمايت از آزادي حقوق اقليت به خاطر احترام به شخصيت انسانها
صورت گرفه و ان امر به منزله پذرش عقايد و افکار مخالف نيست... اسلام بر خلاف تفکر مسيحيت، نه نها

براي مخالفان خود، حق آزادي بيان قائل شده، بلکه آنها را زر چتر حمايت کامل گرفه است... ان مايه تساهل و
امنيت باعث گرديد که همبسگي و تفاهي بن هود، نصاري و مسلمان پديد آيد، تساهلي که در گذشه بن

جامعه مسيحي و اقوام غرمسيحي حوزه مديترانه وجود نداشه است» . مارسل بوازار، اسلام و حقوق بشر،
ترجمه محسن مويدي، ص 133 .132


